
 

 همه یگانگی در کجاست؟ راز این

ن ارسال کردم که امسال ایاستاد عزیز متنی را برایتان  .سلام علیک و ریحانه -43443

یعنی جایی هم نبود که  .جز با شما نیافتم ،تن آنشگذا حقیر کمترین راهی برای در میان

این حقیر   امیدوارم که این وجیزه .از شخص ناچیزی را بازگو کنم این یادداشت ناچیز

باعث تضییع وقت آن عزیز نباشد و اگر هست از خواندنش صرف نظر کنید تا زحمتی از 

 .(وفقک الله بسبحات ایامه) .ما بر شما نباشد

فردای انقلاب اسلامی  حاج قاسم ها و امتداد معنابخشی به تاریخِ :حیمحمن الرّبسم الله الرّ 

نی است بس رفیع و بزرگ و شامخ که سخن از تقوا و سخن از حضور در عالم دینی سخ

ما در آن برهه دشمن کم  ،های جنگ به خوبی چشیدند نسان در این تاریخ آن را در جبهها

عت و قدرت و تکنیک را در اندازه صن ،زیر ساخت نداشتیم .مشکل کم نداشتیم ،نداشتیم

 ،ی اندکها چیز بود که ما را در همان داشته روز نداشتیم اما یکن آبا دشم مقابله

ساحتی از  ،و آنبخشید و احساس تعالی در ما موج می زد  آزادی می ،کرد قدرتمند می

ینی آو. مان حاضر و مشهود و ملموس بود مان بود که در صحنه زندگی معنا و افق ایمانی

 ،مان به تصویر کشید آن حضور را برای از هایی عهمهایی و لُ رشحهکه رضوان خدا بر او باد 

مان فهمیده بود  فهمی که آوینی از حضور تاریخی زبانِ ،بعد از جنگ اما چه کنیم که نسلِ

حیات قدسی در تسخیر عالم تکنیک و غرب ا ما را با همان حضور به ادامه را نداشتند ت

پوست آتشی  خود را ادامه دهیم و معنا را اصالت ببخشیم و خطر نهیلیسم را در زیر ،مدرن

اما چه  !نسپاریم ،باشد ول غرب میشود که همان تمدن رو به اف که به زودی خاکستر می

به این  راافق توحیدی و آرمانی امام بود که او  آوینی در اندیشه شود گفت که این فهمِ می

 .اندازه از حضور در تاریخ آخرالزمانی حاضر کرده بود و نه آوینی

 ،ینیدب را اثرگذار و حاضر و زنده در ادامه حیات انقلاب اسلامی میشهیدان بسیار که آنان  

اش آن است که در افق معنایی انقلاب اسلامی و تاریخ فردای انسان  فقط دلیل عمده
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گذرد و  لاب اسلامی میقان از امروزِ ،فردا معنوی گام برداشتند و فهمیدند راه انسانِ

دستگیر  ،بلکه علاوه بر حضور ،و نه حاضر ،بنابراین خود را در آن حاضر کردند

اهی گپناه ،پوچی مدرنبه استخوان رسیده  خواهند از این دردِ هایی شدند که می اننسا

پناه در پناه  ،دهد ان را نشان مینساشارت شهداست که پناهگاه امن ا و این دستِ ؛بجویند

شما حاج . گی انسان ابدیانقلاب اسلامی با امید به فردای قدسی در تار و پود حیات زند

باید بگویم که فقط او را در حد  ،عد و ساحت از حضور نیابیدقاسم را اگر در این بُ

شدن در حیات اما حاضر .اید تر تکریم نکرده شخصیتی قدسی برای عرض ارادتی بیش

می که خودتان در همان عالَ حضوری است به ابعاد آن .حاج قاسم از جنس دیگری است

کنید و این غیر از عرض اردات و تکریم  حضور پیدا می ،م حاضر شده استکه حاج قاس

لازم است تا با هم در ساحت . است که البته این هم لازم است اما سخن بیش از این است

سخنی از جسن آزادی در سایه استقلالی که شهدا  ،حضور انسان سخن بگوییم آزادیِ

 .اشارت نباشد ندانم که انسان مشتاق آ بعید می اند و شان را به آن سو گرفته انگشت اشاره

شما را به آن تشییع پر شکوه آن سردار ارجاع  دیمن بپرساین اشتیاق را از اگر نشانه 

برایمان  ،معنایی خویشم گشوده آنجا که برای چند روزی انقلاب اسلامی با عالَ ،دهم می

این عصر  همگانی انسانِ به ظهور آمد تا وجه دیگری از آزادی و استقلال را به شهودِ

و این خاصیت  ؛اما باز در خفا رفت ،اگر چه این شهود همگانی رخ نشان داد ،بکشاند

و اگر انسان  ،انکشاف حقیقت است که از وجهی گشوده است و از وجهی در خفا

که در آن ساحت و آن عالم حاضر  ای ندارد جز آن دهد چاره خواهد آن شهود را ادامه می

معنایی را امتداد ببخشیم و  این نباشیم که آن افقِ شود و اگر ما بعد از حاج قاسم در پیِ

این سالگرد ها بعد از  ،را در آن حاضر کنیم «خود تسیاس» و «حیات تاریخ»و  «خود را»

اما سخن ما از آن حیاتی بود که با آمدن پیکرهای  .چند سال چیزی جز تکریم نخواهد بود

ی بس فراتر از عالم های لت را در برگرفت و نشان از ظرفیتجوانان و م و ما ،این شهدا
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های دیگر در خود داشت که این جز با امتداد معنایی آن و حضور در آن  جهان امروزینِ

 . ساحت امکان پذیر نخواهد بود

کنم و مگر جز این است که  روشن به الفاظی مجمل اشاره می دانم که از افقی می! آری

توان بیان کرد و برای ه ظهور اشارات در قالب عبارت نمعنا را جز با اجمال و البت ساحتِ

شاید  ؟حضور در آن عالم نیازمند توجه و نظر به آن اشارت است تا در آن حاضر شویم

گویم  اما می! یا چیزهایی از این دست ییا فعالیت ،حتما باید کاری کردبرخی گمان کنند 

 ،توجه دهید تا شما را در برگیرد نشارت را تصدیق کنید و دل را به آست تا آن ا کافی !نه

 . تفبر می گیرد و با شما سخن خواهد گحقیقت است که شما را در  نآنگاه از آن پس ای

باید بگویم که حضور در افق یا ساحت یا عالم  ،سخنان بخواهید این باز اگر شاهدی بر

ها یا در  گذشت در جبهه آن جنسی است که شهدا با تصدیق آنچه بر قلب امام میمعنا از 

و  .برگرفتساز کرد و در  آنان را تاریخ ،تاریخ انقلاب اسلامی حاضر شدند و این حضور

رهبری  اهای این نسل ر سانتاریخ را و بهتر بگویم ان ،ی امروزبین چنین است که می این

 !؟یا چرا فقط شهدا ،گمنام در لرستان دیدیدشهدای کند آنچنان که در تشییع پیکرهای  می

یافتند و خود مگر مردم هم اینگونه نبودند که امام را تصدیق کردند و امام را با قلب 

 !؟برگرفتا در ها ر آن ،اینچنین حکومت طاغوت را به زمین زدند و تاریخی از معنا

امام با یکدیگر  مان جنسِتوحیدی از هخاص سبک ها مردم با  آنچنان که در آن سال

  .مثل جهاد سازندگی ،ها مثل همراهی ،های جنگ مثل پشتیبانی ،کردند زندگی می

 مان را که آینده الی توجهفضای خ ،عالم مدرنوقتی از آن وجه غافل شدیم غلبه  !آری

گرفتار پوچی عالم مدرن شدیم و  ،انقلاب با غفلت از غیبِفرا گرفت و ما  ،قدسی بود

دانیم چه بر ما گذشته یا چه مان شده  زنیم اما نمی فریاد می ،الا داریم از این خلأح

هم در  کند آن به ما رو می یتاهر بار با اشار باز سخن این است که انقلاب!!! است؟؟؟
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و آرزوهای  های فراوان ماییم و پوچیبریم و  یها رنج م روزگارانی که سخت از ظلمت

 . ایم ا ما آن را به اسم آزادی پذیرفتهام ،قعر اجبارهاستدر هایی که  نیافتنی و آزادی دست

حیات  در ادامه ار انقلاب اسلامی جای ما شد تا افق معناییِ حاضر دبایسخن از این بود که 

کاری که  ،حیات بشر باشد فردایی برای فردایِ ،مان تعیین کند و امتداد ما و فردایی قدسی

ن آدی شهدا از حضوری که توحید محمّ. شهدا کردند و ما نباید به راحتی از آن بگذریم

خش آن ب بخش و آزادی تی نگذشتند و خود را در نسیم روحرا به بشر هدیه کرد به راح

ین عالم از عالم انقلاب که ما نتوانستیم این وجه یا ا این .حاضر کردند و معنا بخشیدند

ماندگی از آرزوهایی که مدرنیته  ی این جوان بگذاریم تا احساس عقبرو اسلامی را پیشِ

احساس پوچی نکند و  ،نرسیدن خود نداند و از رنجِ آرزوهای ،رااست برایش ساخته 

نشان از ضعف انقلاب اسلامی  ؛یا در آخر خودکشی نکند ،های بیهوده نزند دست به تلاش

 ما برای امتداد ساحتِ .زبانی است که این سخن را با او در میان بگذارد نشان از نبودِ ،نبود

سخن او تا  ها داشتیم نیاز به آوینی« فرهنگ»در  و« سیاست»در  و« رسانه»انقلاب در  معناییِ

 ودست خالی نمانیم  ،غربای  بر رسانهدر این جنگ اَ ومان باشد ِ بازتاب حضور تاریخی

 .م حیات عالم مدرن نسنجیممان را با لواز ر بودنپُ دستِ

پوچی است که عالم  این جبرِ ،کند ادی خودکشی نمیزآبرای گفت که کسی باید ! آری

 ،شوند شهید می ،های آزاده یا آزادی خواه انسان. کند را وادار به خودکشی می افراد

در این دوران کسی به اگر  .خواهد نه هوس پشتوانه معرفتی و عشق می ،آزادی .میرند نمی

 زیرا ،شهدا پیدا کند اید آن را در افق آرزوی متعالیهگردد ب زادی برای بشر میآدنبال 

و  دغرب جستجو کن تاریخِ ست تا آن را در امتداد یا ادامهساحتی نی تک ، موجودیانسان

ی از زمین تا آسمان دارد که باید او را در اتصال و ا کشیده بلکه انسان هویتِ ،دشواقناع 

به خاطر آن است برد  رنج میاز این پوچی  ،انساناگر امروز  .داش معنا کن آزادی ملکوتی

در  ،خواهد و طلب اوست به او نداده است میآنچه او  ،کند او را افناع نمی انهکه این زم
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های  از این بن بست ،ها از این سردرگمی ،اصل طلبکاری انسان امروز از خودش است

است که راه به او دنیایی های زندگی  ها و دلبستگی وابستگی از این مدرن، زندگی

 خواهید مستنداً زمین حاضر باشد و این را اگر می گونه که می خواهد در دهد تا آن نمی

 ز چیست؟این نشان ا ؛ببینید در تشییع پیکرهای شهدا و خصوصا حاج قاسم ببینید

 ،مگرد به دنبال هویت این تشییع می ،ندارم این تشییع های سیاسیِ کاری به تحلیلبنده  

ها و  اشارت ،توان پیدا کرد می نماهایش را در سخنان رهبر عزیز آنچنان که اشارت

خود را در زندگی بنابراین انسان . انقلاب اسلامیپشت صحنه  های قدسی و معناییِ تحلیل

جاست  این ،کند پیدا نمی خواهد را آنچه می یابد و مطلوب نمی ی،زندگی زمین درزمین و 

لی مّأد و محور و محل تنکن های قدسی جا پیدا می های معنایی و اشارت که آن افق

این سخن را پیدا کنیم و گوشی که تشنه آن زبان  داما بای .د برای سخن با انساننباش می

ه چرا ک ،گردد انسان می گمشده این وجه از آزادیِسخنان است و قلبی که در انتظار 

به آن دلیل که  ،های برتر از افق زمین است آنچنان که گفتیم انسان آماده حضور در لایه

بسیاری از  در او او رخواست نرساند  آنچه که می هاو را در طلبش یاری نکرد و ب ،زمین

احساس جبر  ،به پوچی رساند و حال ،اش رزوهای تحقق نیافتهآهای نرسیدن و  بست بن

دعوای چادر و حجاب و  یننی نیست و ایجبر د ،که این جبر !اما به خدا قسم .کند می

 و زمان، این عصر در که هر روز تاریخ است پوچی انسانِ این بهانه ،شریعت نیست

در آن ش و دهای پنهان خو ان در لایهنسوگرنه ا کند یک چیز بهانه می ااش را ب سردرگمی

ا از ر خواهد که آن عالم گذاشته است و نمیراه آزادی را به رهن این  ،اش بنیاد فطری

دیگری از زندگی را پیش روی خود حاضر ببیند  اندازِ تا چشم ،گرو این رهن آزاد کند

 ،ارتباط با عالم معنا نبوده است امروز آماده هگاه انسان به انداز هیچ ،وگرنه به نظر این حقیر

بنابراین  .غرب را نچشیده استآرزوهای بربادرفته  ناکامیِ کاردِ ،گاه مثل امروز هیچچون 

باشیم و  تساحتی که انسان گم کرده اس ،این خواهیم تا زبان اشارتِ هایی می امروز آوینی
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در به  یهایی که با حضورشان مشعل امتداد این افق باشند و انتظار را اگر انتظار حاج قاسم

یعنی  انتظار. ایم را درست فهمیده انتظار ،بدانیم ظهور حقیقت پشت حقیقتآمدن حضور

آخر  بعد از حاج قاسم و گشودگی در دل تاریک تاریخِ و حاج قاسم یآوینی بعد از آوین

باشند  شهدا آیت و نماد حاضرشدن در فرهنگ انتظار می الزمان و حضور بعد از حضور و

که  ، زبانیسخن شهدا به آزادی دعوت کنیمو بان توانیم نسل امروز را با ز که ما می

 .آن ناتوانندارائه های دیگر از  جهان

های  ان آمد ولی باید یکی دیگر از راهبیش از آنی است که در این جا به می ،اگر چه سخن 

ها با یکدیگر بررسی  گذاشتن این سخن گفتگو و در میان های قدسی را در امتداد اشارت

حسابش را بکنید این افق ها و اشارت ها و حضور ها به اشارت ها در کلام و سخن  .کرد

م دید که گاه به وضوح خواهی آن ،نخبگان و در عینیت رفتار سیاسی جامعه به میان آید

بود و طلب ن حاضر در پی آ نآید که وجه متعالی انسا آزادی دیگری به میان می

     والسلام علیک و رحمت الله..... داشت

و از کدام  دانم جنابعالی چه کسی هستید که نمی با این :سلام علیکم: باسمه تعالی -43443

کنم، بیش از  هایتان نظر می ولی هرچه بیشتر به سطر سطرِ نوشته!! گویید؟ دیار سخن می

ن تاریخ است که کنم این از اسرار ای بینم و فکر می پیش خود را به جنابعالی نزدیک می

افراد، اگر یکی در شرق عالم است و دیگری در غرب عالم، تا این اندازه در نزد همدیگر 

سخن هستید و بازگوکننده و از این نسل جنابعالی نمونه بسیار روشنی از این قصه . حاضرند

های گفتنی  ، همه این گفتهشان حتی با سکوت کههستید  خواهران و برادرانیبسیاری از 

 :به گفته جناب آیت الحقّ محمد بلخی .شنویم ما میگویند و  را می اید فرمودهکه 

 گفتمی ها گفتنی من نی همچو   جفتمی گر خود دمساز لب با

از ساحتِ معنابخشی در افق ایمانی سخن گفتی و از سید اهل قلم که نه به دیروز و امروز،  

این است آن سریّ که در . فردایِ فرداهای ما نظر داشت؛ یاد کردیدکه به فردای ما و 
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از بنده پرسیدند در این سفر . شود اسرار نهفته است و نسل ما به کمتر از این اسرار قانع نمی

 :طور جواب بدهم اربعینیِ سلیمانی چه یافتید؟ و بنده تنها توانستم این

 دهانش و کردند مُهر/ آموختند حق اسرار را هرکه» که است آن نه مگر: سلام با» 

 اگر یا و! ندیدیم را دیدیم، روز دو این در ما که را جمعیتی این بگوییم باید یا ؟«دوختند

 آن کلمات با بتوان که بود چیزی حضور این در! آری حضور، این در بگو من به دیدیم،

 بتوان ها آن کمک به که داشتند خودنمایی طاقت کلمات جا آن مگر اصلاً. کرد وصف را

 اسرار این درک امکان فکری هیچ و است کار در اسراری یقیناً!! کرد؟ وصف را بود آنچه

. نیست اسرار آن گزارش ها، وصف آن یقیناً گیرد، صورت وصفی اگر و داشت نخواهد را

 ناتوان من/ کر همه عالم و خوابیده گنگِ من»: گفت که ماند سخنی حیرانیِ در باید باز و

 اوج بگوید، باید دیده خواب گنگ که گفتنی از ناتوان. «شنیدنش از خلق و گفتن ز

 روز دو این در آنچه از خواهیم می چه هر است، دیده او که است چیزی ناپذیریِ وصف

 که شود اظهار که نیست آن از بیش بگوییم؛ شدیم، رو روبه آن با که جمعیتی وصف در

 نیست، گفتنی تنها نه ، اسرار که است جا آن عجیب و. «است حال چه آن بداند دل صاحب»

 «.نیست هم کردنی فکر نیست، هم دیدنی

اگر فرمودید حاضرشدن در حیات حاج قاسم از جنس دیگر حضور است؛ باز باید تنها 

د فقط بای! که در انتظاری که هستیم، تصور چیزی را داشته باشم، نه منتظر ماند بدون آن

رِ امری فراتر از آنچه امروز در تصور داریم، ولی در شب قدرِ این تاریخ منتظر ماند، انتظا

آن فرشته فرشتگان نیز باید « روح»تنها فرشتگان، بلکه  چیزی در پیش است که نه دانیم می

هایی که اصرار بر  گفته. رسد های جنابعالی به مشام می ، چیزی که در گفتهبه صحنه آید

را « جان»تواند تصدیق کند و  می« دل»به گفته جنابعالی تنها دارد، اشاراتی که « اشارات»

سازشدن یعنی بگذاریم  تاریخ! آری. ساز شویم گونه، تاریخ قاسم تا حاج در بر بگیرد
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بازگوکننده إشراقی باشیم که پیش آمده « علیه تعالی الله رضوان»همچون حضرت روح الله

  :که حضرت امام فرمودند همچنان .است و نگران هیچ چیز نباشیم

 بر جهان سراسر در محمدی ناب اسلام عزیز فرزندان که است این از بیش مگر»

 در الله حزب خردسال فرزندان و زنان که است این از بیش مگر روند؟ می دار های چوبه

 وظیفه به ما ولی کند چنین ما با مادیت پست دنیای بگذار شوند؟ می گرفته اسارت به جهان

 «.کنیم عمل خود اسلامی

ها زنده و بیدار باشند، یک کلمه بیشتر نیست و  گاه که دل ها آن همه سخن و سخنِ همه دل

حال باید در جستجوی خودمان . نه فردا، که همین امروز« این مائیم و خودمان»که  آن این

ت امام رفتیم، به سراغ حضر. به سراغ چه کسی برویم که بیشتر از خودمان، خودمان باشد

ولی  او بود که فهمیدیم راه ما به سوی او است« جلالِ»ها در  در آن دوردست! آری

رو شدیم به همان  همچنان زمانه پیش آمد و پیش آمد تا بالاخره با حاج قاسم سلیمانی روبه

« السلام علیه»در صدر اسلام، زمانه پیش آمد و پیش آمد تا با مولایمان علی معنایی که

ما  ،«تعالی الله حفظه»ای رو گشتیم و دیدیم چه اندازه ذل ولایت حضرت امام خامنه هروب

چه اندازه به این مرد در عین دوربودن و غیر قابلِ : بگو! ، یا نهحاج قاسم هستیم

رسیم و باز باید برویم و  گویا راهی است که هرچه برویم، می. بودن، نزدیکیم دسترس

 . «هُمُ السبیل»: اند فهمیدیم چرا در توصیف اولیای الهی فرموده

ما را  پیش استی که در راه پیدا شد و خورشید طلوع کرد و افق! آری. بس است

این قصه . توان بدان دست یافت ایم، و نه به راحتی می خواند، افقی که نه از آن بیگانه می

 که همه زندگی است

نه فردا و نه امروز، فقط « راجعون الیه انا که گویدم**  ارغنون چون عدم گردم عدم پس» 

 موفق باشید. هاست که عین ربط به هستیِ هستی خود در هستیِ

×××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
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 دوباره و باز دوباره باید این نوشته را خواند

 قصه حقیقت به سراپرده سرزمین .های راه حقیقت به نام خداوند جان داده -43443

ادعای درستی و توانای شدن سر  های بسیار از پی هم ناآشنایی رفته است، در عالم سخن

هرگاه که از اما  .کند دهند و انسان به گمان خویش بر فراز خوشبختی زیست می می

گیرند،  های پرجاذبه بیرون مهر سکوت بر لب می منظرهگذرد و  سرزمین درون خویش می

دهد و  گیرد و ندای درد و رنج سر می م آرام ضرب آهنگ دیگری به خود میقصه آرا

ه پر پیچ و خم تاریخ، را این تشنه خسته. برد های تاریخ خود می انسان را به عمق قدمگاه

چون صحرای خود را همشدن، زرگ و طاقت فرسا برای سیراب معناهای ب پس از تلاش

ی سپرده به  یا همچون قایق شکسته( تی انسانیتح)ی یگانه با حقیقت خالی از هر منظره

دل از همه نواهای موسیقی آرامش بخش . یابد بنیاد دریای ناآرام زمانه می های بی موج

تر و نا  برکنده و خود را آواره( و مذاهب حتی شکل مرسوم ادیان)نوازندگان حیات 

ای ه دوره. یابد گاه تاریخ امروزین خود می ی تاریخ تکیه داده بر توقف شهتر از همی آرام

ش در تابلوی جان خود به تماشا های رنگارنگ و متفاوت مختلف حیات انسان را با منظره

نالد و گاه هم حیران، فارغ از  گاه می ،بالد گرید، گاه می گاه می ،خندد گاه می. نشیند می

ق وجود خود به سرزمین واکنشی خاص، تنها نفس کم رمق سردی را از عمتوان انجام 

باخته و ناتوان از  در این حال انسان همه کس و همه چیز را رنگ. رساند ملک جسم می

او که  ؟!اما چه سان. دهد و نامطمئن زمزمه مرگ خواهی سر مییابد  یاری خویش می

وجود خود ناآشنا و  (دریا)سمان صحراینسان ترسا بر آآای  منظره مرگ را همچون پرنده

ی از انسان به تاریخ خود کی و کجا این چنین خود را آواره و ته. نگرد خوف انگیز می

گاه سرد  ناگاه در این توقف. نی سروده استهای سرگردا یگانگی با حقیقت دیده و قصه

بشریت گشود پیری خرابات نشین دگربار در میکده هستی به روی تاریخ  فکری، زمانه بی

ی حیات بر آسمان زمین جان  را ندای حقیقت فرا گرفت و پرنده و صحرای وجود تاریخ
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سان ان. سراید های معنویت و تفکر می وان، ترانهعالم و آدم پر پرواز گشوده و آواز خ

زیبای حیات در این تاریخ های  کند که مگر منظره حیرت زده با خود حدیث نفس می

ه جان سوز هستی از کجای تاریخ پس این نغم... ها که همه سرابند؟ راه !اند نخشکیده

؟ زخم های نهفته ی تاریخ جان انسان را از !؟ نفس حیات بخش از که گرفته است!آید می

ای پرنده بنیاد . که شنیده و کجا دیده که این چنین از موقف رنج، عاشقانه می سراید

از کدامین سرزمین پر پرواز به این !!! اشته ایبرافکن آرام جان بخش؛ جان ها به تکاپو وا د

( هیچ چیزگی -نیستی -نیهیلیسم)تاریخ گشوده ای؟ سرزمین تاریخ مارا که ابر افق نیستی

از کدام خورشید روشنایی خبر آورده ای که این چنین گرم نور، . تیره و تار کرده است

لی تازه ای بخشیدی و انسان را به آغوش کشیده ای و به او و خصلت هایش حیات متعا

ترانه های تو قصه تاریخ انسان را معنای دگری بخشید و انسان تو . انسان حقیقتا رسید و شد

ای قصه تاریخ عجبا که حوّ. بوده است« آدم»ها بوده یعنی  ر مسیر تاریخ عالم از اول بر قلهد

تو انسان های تاریخ در قصه  ،آدم قصه تاریخ ما دلبسته ی هواتو، عاشق آدم بوده است و 

اند به سوی ظهور و سرایش نهایت زیباترین نغمه های  دیگر غریب نیستند هرکدام گامی

) در میعادگاه زمان( انسان)گویی هستی و امانت دار راز آن. وجود در جان عالم و آدم

ی ایثار هستی با ترانه ها. به میقات هم رسیده و در آغوش هم آرام جان یافته اند( تاریخ

نه متوقف در منازل و مناسک و ) وجود، هر انسانی را که میخواهد انسان اصیل تاریخ خود

آسیه ها و مریم . باشد به این میقات جان، فرا می خواند( نه ابر قهرمان های سینمای مدرن

ها، سلمان ها و مقداد ها، رستم ها و آرش ها، امیر کبیر ها و دلواری ها، نوری ها و مدرس 

. ا و هر انسان آزاده ی رنج دیده و جان داده در راه حقیقتی، رنگ تحقق به خود دیده انده

ر راه اما تو ای پرنده حیات؛ در میعادگاه شهادت سلیمانی، ابومهدی و یاران آزاده شان د

نوازی که این چنین بر جان هستی شراره های عطش  ای می انسان و انسانیت، چه سروده

 . عالم و آدم گریه شوق وصال سر داده اند اشتیاق می بارد و
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 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد                  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

ای آوای برآمده از جان های زخم خورده از تاریخ فراق حقیقت، ای آرام جان ده سامان  

ن تو می بارند و انسان ها برانداز، جان ها همه زمزمه تو بر لب دارند، چشم ها همه بارا

دست دل ( مسلمان، مسیحی، یهودی، مرد و زن، کودک، پیر و جوان، و هر آزاده ای)همه

لب از قصه رازآلود سکوت هستی . در دست هم در آغوش مهر تو آرام جان گرفته اند

از ماه گمشده ( خدای بی نظیرت)از خورشید آسمان هستی... برگیر و با ما سخن راز بگو

از کشتی ( انسان کامل اصیل غایب از نور حجاب دیده های ما)ن شب این تاریخآسما

از ( اسلامی ایرانجمهوری )روان در دریای مواج زمانه؛ حرم امن الهی انسان در این تاریخ

: اش؛ همو که همه چیز را در نسبت با او یافتی و غزل غیب نطق کردی که ناخدای خداداده

ز مهمترین شئون عاقبت بخیری رابطه دلی و قلبی با این حکیمی والله والله والله، یکی ا»

در قیامت خواهیم دید . را به دست گرفته است( انقلاب)است که امروز سکان این کشتی

مردم خداجوی غیرت مند )از ملت ساکن این کشتی« .که این مهمترین محور محاسبه است

تاریخ،بر بلندای موج های طوفان  همانها که در گوشه گوشه کشتی نجات این( اصیل ایران

حوادث تاریخ مدرن، ترانه جان برکفی و پرواز دادن جان تا آسمان معشوق ازلی را سر 

داده و زیباترین ها و نهفته های ظرفیت هستی را در ظرف وجود خود به نمایش گذارده و 

اسلام را با مادران و زنان این ملت، جان مایه های اصیل فرهنگ ایران و . خواهند گذاشت

فرزندان آنها از . شیر برآمده از شیرازه جان، به کام فرزاندان خود نوشانده و می نوشانند

کودکی قصیده جاماندگی و اشتیاق و ترانه ی حماسی حیا و غیرت سروده و در ادوار عمر 

خویش چشم انتظار میعادگاه منزل مقصود، در دل طوفان حوادث تاریخ شجاعانه به پیش 

همه در هوای تو به جان دریافته اند که در یگانگی با هستی جاری در این کشتی . ندمی تاز

نجات، ملت و ناخدای عاصف گون آن،روزگار حیات سپری کنند و در قرار آنها قرار 

موسیقی دلنواز سراییده های مهر تو جان های بسیاری ... یابند و در بیقراری آنها، بی قراری
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ایران، فلسطین، لبنان، عراق، : سان دعوت داده است از سراسر جهانرا به کشتی امن الهی ان

از بزرگ زرتشتیان کرمان، مردم مظلوم و محروم سیستان، مردم سیل زده ... سوریه، یمن و

خوزستان، آن دختر مسیحی لبنانی که هر صبح با عکس روی تو دفتر قصه ی روز خود 

اندگی در جاده بیمارستان، تو را ضامن می گشاید یا آن فرمانده داعشی که بعد از درم

سلامتی جسم و جان خود و همسر باردارش یافت و بعدها با چند هزار نفر بر دروازه 

قصیده های عاشقانه مقاومت تاریخ، زانوی ادب تسلیم بر خاک نهاد گرفته تا آهوان چشم 

ل امروز، پرنده به گمان انسان اصی... انتظار گرفتار در برف و هزاران هزار نمونه دیگر

هستی دیگر با نظر به سنت های اصیل تاریخ جان انسان، اقیانوس وار در تاریخ امروزین 

را ( از جمله خرد تکنیک)زیست می کند و رودها و دریاهای تفکر و فرهنگ های مختلف

در بر گرفته و گل و لای آن را نشانده و از آن خود می کند تا نه اسیر تجدد بشود و نه 

در تحجر آنانکه سوار بر کشتی نجات این تاریخ نشده اند چگونه در عین تلاش  گرفتار

های سخت، یارای جان سالم به در بردن از موج های بنیاد برانداز تحجر و تجدد این زمانه 

؟ هم چنان !را خواهند شد و خود را جان در نهاده در طوفان نیهیلیسم زمانه نخواهند یافت

و اما آنانکه سوار بر کشتی نجات تاریخند؛ . بانی شده و خواهند شدکه نسل ها از انسان قر

اگر در منظره های افق گشوده هستی در برابر این حرکت، خود را حاضر نیافته و با نظر 

جان انداختن با آن یگانه نشوند، با هر موجی از دریای طوفانی تاریخ مدرن، لرزه ها بر 

. جام خود را افتاده به دریا و جان به در نهاده بیابندتارک جانشان می افتد و شاید که سران

آواز حرکت این کشتی، نه غریب، که جان آشنای هر انسان آزاده ی زنده دلی است و در 

هر راه، برنامه، . تازد اریخ را در می نوردد و به پیش میطریق حقیقت، حماسه وار دریای ت

به فروبستن شرایط ظهور  ی،تصمیم و اقدام خارج از جهت حقیقی حرکت این کشت

ایستایی و )حقیقت حیات این حرکت منتهی شده و ما را به بحران ها و آثار مخرب تحجر

دچار ( هیچ چیزگی -نیستی -دوگانگی توسعه و عدم توسعه؛ نیهیلیسم)و تجدد( توقف
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سخن عشق نه آنست که در قلم و مصحف به یکباره در آید یا که . کرده و خواهد کرد

 (ساله 32 -جان فدا)...ه سر آید و السلامزمانی ب

آیا این کلمات همان ! بینم در این سخنان؟ چه می :سلام علیکم: باسمه تعالی -43443

آید و  در زبان به ظهور می« وجود»و » حقیقت»اند  هایی نیستند که به ما مژده داده آینه

 ! الامین است، مأوا گزیند؟ سروشی از روحگردد تا انسان در چنین کلماتی که  موجب می

توانم در مواجهه آنچه گفتید عرض کنم دوباره و باز دوباره باید این نوشته را که  تنها می

قصه سکراتی است ! آری. ؛ خواندمدانم از چه کسی است که این اندازه به او نزدیک نمی

در خواندن آن  کنید باور. بس سهمگین برای عبور از جهانی و حضور در جهانی دیگر

 . خواندم کلمات، قصه آنچه بر نسل ما نیز گذشت را، می

گرا و انجمادِ مدرنیته  یتهایدگر معتقد است برای عبور از خشونت کمّ شنیده بودم که

جاها را  ای به میان آید و جناب دکتر سید احمد فردید تا این زده باید زبانِ شاعرانه تکنیک

حضرت  به دنبال آن بود همین انقلاب اسلامی است با خدایِ خبر داد که آنچه هایدگر

معلوم شد که در دل همین انقلاب ! و حال، معلوم شد، آری. «علیه تعالی الله رضوان»روح الله

 . «هستی انسان»و « وجود»شدن است که گزارشی است از  اسلامی زبانی در حال گشوده

شدن  باخته بود؛ از سروده و همه چیز رنگ در بیابان سرد دیروز که به گفته شما همه کس 

نشینِ این زمانه یعنی حضرت روح الله به سرودن آغاز کرد و  پیر خراباتکه  ای گفتی ترانه

و این آغاز عبور از . شدیم و ما حاج قاسم و حاج قاسم، همه ما« ما»، «ما»این بود که این 

گی و پوچی را چشیدند، وگرنه  آغاز برای آنانی که آن آوراه.مان بود آوارگیِ دوران

 :الغیب ما نسرود یافتند سرود حضرت روح الله دوای دردِ آنان است؟ مگر لسان چگونه می

 چو درد در تو نبیند که را دوا بکند/ طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک

شان ننشسته، کجا  آنانی که تیغ پوچیِ جهان معناگریزِ مدرنیته بر استخوان! آری بردار

تنها در آسمان ملکوت، حقیقت خود را  توانند معنی انسانی را درک کنند که بنا است نه یم
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بنا بر آن است که با عقل تکنیکی بلکه  -که این قصه عارفان دیروز بود – جستجو کنند

تا دو سر  را در زمین جستجو نمایندخود آزاد از گِشتل، حقیقتِ گشوده و گسترده انسانی 

به تعبیر جناب آیت الحقّ  را به هم پیوند زنند و همچون آخرین پیامبرهر دو حلقه هستی 

 :محمد بلخی در مثنوی

 آن یکی نقشش نشسته در جهان           وان دگر نقشش چو مه در آسمان

شود و  میجاست که زبانِ او و کلماتش به عنوان آخرین پیامبر، کلمات خداوند  این

پس باز باید . گردد آخرین انسان که باید گفت دیگر فراانسان است، در کلماتش متولد می

هایی  منتظر ماند، منتظر کلمات و الفاظی که اگر ظاهرشان حرف است و صوت، آینه

. با توجه به همه این سخنان، باز نوشته شما را خواهم خواند. تر از آسمان هستند گشوده

           موفق باشید 

××××××××××××××××××××××××××××××× 
 پناه بی و گوید می آن از خود خاطرات در  حسینی بشیر سید آقای که است نیاز قاسمی حاج درک به باز

 حجاب بد دختران دیدن

این بار مسئله ام شخصی است؛ خیلی از اوقات تحمل رنج : سلام و عرض احترام -43392

هم سخن و قضاوتی فقط و فقط  سخن گویی های زیاد افراد و قضاوت های آنان، آن

های ذهنی و فردی خودشان؛ بسیار برایم گران است؛ تلخ، دشوار و  فرض براساس پیش

یط روحی و عاطفی فرد انسانی به طور چون درک و فهمی بسیار پایین از شرا. رنج بار

کسانی که از ! کند ادعای دین فهمی و دین داری شان نیز آدمی را متعجب می. کلی، دارند

کنند آیه و حدیث و  گشایند، سعی می صبح تا شب هر لحظه که لب به سخن گفتن می

م، اگر مؤمن واقعی و مؤمن مخلص و خالص ندیده بود! روایت به حرف خود وصل کنند

داند پس از  کردم؛ اگر عمل مؤمنانه و منصفانه ندیده بودم، خدا می احتمالا از دین فرار می

دریغ از اندکی ! دریغ از اندکی درک متقابل. دیدن این افراد الان چه سرنوشتی داشتم
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دوزند و نامه  بُرند و می می! دریغ از اندکی احترام به شخصیت انسانی فرد! خوب رویی

و تعامل و زندگی با این . دند، بعد هم یا پاداش نا به جا و یا مجازات نا به جااعمال می بن

راهکار چیست؟ چگونه باید مدارا و . افراد که از نزدیکان هم هستند برایم مشکل است

 رفتار کرد؟ و صورتی متعادل برای تنظیم رفتارها را در پیش گرفت؟

چون شهید حاج قاسم سلیمانی وجه به هر حال باید هم: سلام علیکم: باسمه تعالی -43392

ها را مدّ نظر قرار دهیم و بدانید از طریق حضرت امام خمینی  انسانیِ انسان

ها به سوی توحید است و ما در  و نور شهدا، وجدان تاریخی انسان« علیه تعالی الله رضوان»

ن هستید، مندشا هایی که جنابعالی گله این رابطه در این تاریخ وظایفی داریم و معطل آن

است؛ وقتی انسان جدید بنا داشته باشد خود را راهی «راه »انقلاب اسلامی . نباید باشیم

باز به درک حاج قاسمی نیاز است که   تری است بداند به سوی خودی که در اجمالِ کم

در خاطرات خود از آن می گوید و بی پناه دیدن دختران بد   آقای سید بشیر حسینی

 https://www.ghatreh.com/news/nn66141724. حجاب

××××××××××××××××××××××××××××× 
 تفاوت عین در ها نسل درک از ای نمونه

عرض داستان واقعه ای را دارم و از شما خواهشمندم که نظر : با سلام. بسمه تعالی -43359

پدر : در این داستان سه شخصیت اصلی هستند. استادانه خود را به این شاگرد ارائه نمایید

بی است پدر شخصی انقلابی و مذه. پسر بزرگ خانواده و پسر کوچک خانواده خانواده،

شود از اینکه  و تعصبی ویژه روی موضوعات انقلابی دارد و ناراحت و بعضا عصبانی می

پدر . یک نفر حتی به اندازه ارزنی از انقلاب، نظام، دولت و عوامل حکومت انتقاد کند

پدر به برخی از مسائل، همانند دزدی ها و اختلاص . جانباز اعصاب از دوران جنگ است

بیند عقده  پسر بزرگ خانواده فردی است که تا پدر را می. ل نگرانها معترض است و د

کند و امیدوار است که پدرش با او همراهی  گشاید و با پدرش درد دل می دلش را می
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در بعضی از مواقع این عقده گشایی و این درد دل به مباحثه . کرده و پاسخی به او بدهد

چرا با وجود اینکه روی : )کند را مطرح میپسر بزرگ سؤالاتی . شود پدر پسری تبدیل می

زر و نقره خوابیده ایم فقر در بعضی خیابانها به وضوح نمایان است؟ چرا نخبگان باید از 

کند؟ چرا رهبری  وطن شان فراری باشند؟ چرا حکومت با معترضان اینگونه رفتار می

هر گاه بحثی پیش ... و از این قبیل چرا ها( درباره آن موضوع چنین نظری داده اند؟

تو غربگرا و تحت تأثیر  .۱: زند آید، پدر، دو حرف را نصیحت وار به پسر بزرگ می می

ریزی و نگاهت به بیرون از وطن  تو آب به آسیاب دشمن می .3. فضای مجازی هستی

خواهد بگوید من درست است که معترضم ولی اصلا  و پسر بزرگ هربار می. است

خواهم ایران پیشرفت کند ولی حسم این است که  من می. د نیستمگویی اینگونه که شما می

و . در ذهن من اختلال اساسی کشور است که باید به آن پاسخ داده شود« چرا های»این 

پسر کوچک خانواده فردی انقلابی و مذهبی است و در عین حال به مسائل کشور در 

خود احساس کرده است  پسر کوچک این روحیه را در. یکسری از موارد معترض است

تواند بیان مشترکی باشد بین پدر و پسر بزرگ تا بتوانند حرف یکدیگر را متوجه  که می

روزی سر این مباحث باز . بشوند و از قضاوت های نادرست ذهنی جلوگیری بکنند

و به . تو نگاهت به خارج است و تحت تأثیر غرب هستی: گوید شود و دوباره پدر می می

! نه»: خواهد بگوید که پسر بزرگ در ذهنش می. دهد جازه سخن گفتن را نمیپسر بزرگ ا

تو همانی که ! خیر»ولی باز پدر اصرار دارد که « !من از غرب بیزارم. من غرب زده نیستم

سالی از پسر بزرگ، کوچکتر بود لب  ۸یا  ۷در این حین پسر کوچک که « .گویم من می

برادر بزرگم با اصل نظام مخالف نیست ! پدر»: وعگشاید برای تبیین یک موض به سخن می

انتقاد به این : به قول آیت الله مصباح یزدی. بلکه با یکسری از افعال مسئولین مخالفت دارد

او با اغتشاش . ارگان و آن دولت، تضعیف نظام نیست اتفاقا خیلی هم برادرم انقلابی است

کند و  کوچکترش را تأیید می پسر بزرگ حرف برادر. «مخالف است ولی معترض است
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. نه حرف تو این نیست»: گوید پدر دوباره می. «این همان حرف من است! آری»: گوید می

رهبر ما بهترین رهبر جهان . کنی تو نگاهت به سمت بیرون است که به رهبری انتقاد می

داند  یاو مصلحت اندیش است و م. است نباید درباره او بگویی که چرا فلان نظر را داده

پدر گفتم من اصلا طرفدار اغتشاش و کشتن »: گوید پسر بزرگ می. «کند که چکار می

در حرف های تو معلوم است که »: گوید و پدر باز می« .پلیس و تضعیف امنیت ملی نیستم

شود و خیلی شمرده شمرده  پسر کوچک دوباره وارد می. «طرفدار اغتشاشات هستی

کنند و ایشان سراپا گوشند و  ر رهبری از او انتقاد میدانش جویان در حضو»: گوید می

گروهی که نسبت به اوضاع کشور بیمناک : گروه معترض داریم 3و بعد اینکه ما . گوش

اند و دوست دارند وضع درست شود ولی معترض اند و گروه دوم حدشان را رد کرده اند 

ما نظام را . این دسته اولیم خود من، برادر بزرگم هم از. و به اغتشاشگر تبدیل شده اند

پدر . «تغییر ایجاد شود... قبول داریم ولی معتقدیم باید در فلان قانون، فلان مسئول و

را نزنید و حرفتان هیچ نتیجه ای ندارد پس  اگر حرفتان نتیجه ای ندارد آن» :گوید می

اگر »: یدگو و به پسر بزرگتر که در چشمانش اشک حلقه زده می. «اعتراضتان باطل است

شوم و  من هم جنبه اش را ندارم و زود عصبی می. جنبه بحث را نداری خب بحث نکن

الان برادر بزرگم »: گوید شود و می پسر کوچکتر وارد سخن می. «!کنم راهت را سد می

چرا دارید به او می قبولانید که تو . کند که مدافع نظام و مخالف اغتشاش است اقرار می

الان او »: گوید پدر می. «!!گوید که من، این نیستم ؟ او خودش می...نی وغربزده ای، تو فلا

من ! پدر من»: گوید پسر بزرگ می. «اینگونه شده، قبلا حرفهایش مدافع اغتشاشات بود

گویم که والله  خورم می خواهم این مشکل بین مان حل شود، من که هیچگاه قسم نمی می

تو خودت را » :ولی پدر راضی نمیشود و میگوید. «مکنید نیست من آنگونه که شما فکر می

پدر حرفهای . «اثبات باید بکنی و اثباتت هم اینگونه است که دیگر این بحث ها را نکنی

! دانم چرا کرد ولی با حرف های پسر بزرگش مخالف بود نمی پسر کوچک را قبول می
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کوچکم زد منتها  آری همین حرف من را برادر»: همین باعث شد که پسر بزرگ بگوید

خلاصه که پسر . ولی پدر معتقد است که این حرف همان حرف نیست. «با لحنی دیگر

: گفت که کوچک که روی حرف زدن زیادی هم جلوی دو بزرگتر نداشت باز سخن می

رسد به  نباید به فردی بگوییم که تو شخصیت آمریکایی داری، این انقلاب انتهایش می»

السلام، اگر یک نفر را از این قافله دور کردیم یعنی یک سرباز را  انقلاب امام زمان علیه

آیا ! خودت نگاه کن»: گوید بعد پدر می. از لشکر امام زمان علیه السلام بیرون کشیده ایم

در دل پسر کوچک این . «با این حرفها، برادر بزرگت یار امام زمان علیه السلام است؟

نکند با حرف پدر، برادر بزرگم مأیوس شود؟، بر »: کهجوشید  مسئله مانند سیر و سرکه می

شود انسانها را مقایسه کرد،  از روی ظاهر نمی»: و پس از آن گفت« ضد انقلاب شود؟ 

شاید شخصی وارد اینجا شود که از نظر ظاهری خیلی بد باشد ولی در رابطه اش با خدا از 

باشد و بعد این شعر را برای برادر منی که ادعای انقلابی دارم، خیلی خیلی بهتر و خوبتر 

چون معتقد . «...دهند جام بلا بیشترش می... هر که در این راه مقرب تر است: بزرگتر خواند

کنند  گوید انقلابی است و همه حرف او را باور می بود که خودش شخصیتی است که می

ور ندارد و همین ولی برادرش انقلابی است و پدر که مهم ترین سرمایه پسر است او را با

مهمانی با روبوسی تمام . امر باعث شده که برادر بزرگتر سختی بیشتری را متحمل شود

توصیه جنابعالی به : اما اصل کار اینجاست. رسند شود و همه به زندگانی خویش می می

توصیه تان به پدر، { شخصیت های داستان فرضی اند}شخصیت های داستان چیست؟

 با تشکر از وقتی که گذاشتید. زرگ و توصیه تان به پسر کوچکتوصیه تان به پسر ب

 (لاس ۱۸ -یدنق اضر)�

اگر هم به . اید به نظر بنده به مطلب خوبی پرداخته: سلام علیکم: باسمه تعالی -43359

شده فرضی هم باشند، بسیار واقعی هستند و موجب  های مطرح گفته جنابعالی شخصیت

و افکارشان فکر کنیم و خیلی خودِ  گردد تا به افراد تفکر نسبت به افراد مختلف جامعه می
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اگر پدر، پدری است دلسوز و با سوابق خوب انقلابی؛ ولی به هر . ها را نفی ننماییم آن

های  اند و هرگونه حضور در جهان حال همچنان در جهان و تاریخ خودشان مانده

وجه که پسر بزرگ مت کند؛ در حالی های دیگر که جهان خودشان نباشد را نفی می انسان

باشد و باید همان انقلاب اسلامی را که پدرش برای آن فداکاری  تری می جهان بزرگ

. تر حاضر کند و با عقل بشر جدید آن را قابل فهم نماید کرده است را، در جهانی گسترده

این نوعی غفلت از حضور تاریخی . ها قلمداد کرد نام این تفاوت را نباید گسست نسل

وه حضور بهره کافی ندارد، هرچند در تاریخ خود بسیار جانانه در و پدر از این نح. است

برادر کوچک که از یک طرف رابطه عاطفی خود را با پدر حفظ کرده . صحنه بوده است

و در درک سخنان برادرش هم هوشیاری دارد و در جریان روح اغتشاشات و اعتراضات 

راه عبور از نظام نیست، ولی  داند راهی که در پیش است نیز هست، شخصیتی است که می

باشد و در نتیجه متوجه  کنند هم، نمی گویند و یا عمل می تسلیم هر آنچه مسئولان می

در این که . گری کار را جلو برد باشد به تعبیر مقام معظم رهبری باید با روحیه مطالبه می

و پدر این را به العاده حکیم و هوشیار هستند، حرفی نیست  رهبر معظم انقلاب انسانی فوق

حرمتی به ایشان نخواهد بود، بلکه  تنها بی گری از رهبری نه ولی پرسش. خوبی تجربه کرده

. گردد تا اتفاقاً حکمت و هوشیاری ایشان در امور بیش از پیش روشن گردد موجب می

 موفق باشید

×××××××××××××××××××××××××××× 
 «محبّت»شهید حاج قاسم و معنایِ 

 ۱32۱/۱2/۱3 3۱:۱2:49 :تاریخ ارسال پرسش

هم دل خودت  آموزگار لبخند، وصیت کردی میان گلستان شهدا دفن شوی که -4344۸

خواستی دست  می آرام باشد، هم زیارتگاهت نکنند، هم دست یافتنی برای مردم باشی،

به قول استاد؛ بعضی  ... یافتنی باشی ولی نشدی آخر چطور دستم به آستان دستانت برسد؟
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بودی، مهربان بودن با همه را تو به  هاها دوست نداشتن را بلد نیستند و تو جزء آن بعضی

انی نام او از آسمانی آسمانتر، یاد او از جاود  ...من فهماندی، کاش شاگرد مکتبت باشم

 مهربانتر جاودانتر، قلب او از مهربانی

با همه مهربان بود تا  او به ما فهماند که باید! آری: سلام علیکم: باسمه تعالی4344۸

لَقَدْ جَاءکَمُْ »: به رسولش نفرمود مگر پروردگارمان. پیامبرگونه به نجات بشریت اندیشید

( ۱3۸/توبه)« رَحِیمٌ عنَِتُّمْ حَریِصٌ عَلَیْکُمْ باِلمُْؤْمنِِینَ رَءُوفٌ عَلَیْهِ مَا رَسُولٌ مِنْ أَنفُْسِکُمْ عَزِیزٌ

آمده است که بسی بر او گران  ها، رسولی از جان خودتان به سوی شما ای انسان! هان

چنین  است که شما در مسیری این است که شما در سختی باشید و بسیار حریص و مشتاق

که هر محبتی از حاج قاسم فرزند  و این است .گشوده و سراسر رحمت پای گذارید

کس آن را به حساب تاریخی  انقلاب به سوی هر کسی جاری شود، در عمل، آن

ناخودآگاه، خود را متعلّق به آن تاریخ  گذارد که با انقلاب اسلامی شروع شده و می

دور  حاج قاسم سلیمانی که نزدیکِ نزدیک و دورِ داند و این است اسرار حضور شهید می

 موفق باشید. است

 در را خود آزادی دارند بنا که بگشاید مخاطبانی مقابل در را گسترده بس جهانی تا

 .کنند تجربه بزرگ بس انتخابی

خواستم مطلبی خدمتتان بگویم انگار لطف خدا را می  43۱33پیرو سوال : سلام -43۱53

توان به وضوح در کشفی که در مطالعه برای ایشان به وقوع پیوسته و توسعه پیدا کرده دید 

دلمان را روشن کرد کاش این متن به دست توانای کسی می رسید و سرآغاز داستان و 

و حقیقتا به )ارنج در لباس داستانی به میدان آمده رمانی می شد، همانطور که نخل و ن

ولی جدای از اصل داستان، آنچه همو هم بسیار ارزشمند است آن همه ( میدان آمده

حکمتی است که زیر این ردا قامت کشیده و آن را قائم نگه داشته از طرفی هم چند وقت 

دیدم این بود که  پیش قسمتی از کتاب جبران خلیل جبران را می خواندم و چیزی که



20 

وقت یاد کتابهای  ایشان هم حرفهایی که دارند در لابلای متن داستان گنجانده شده، آن

شد بعضی کتابهای شما هم با قلم توانمند فردی چون آقای  شما افتادم و گفتم کاش می

یامین پور و یا قلم های توانمند امثال ایشان در قالب رمان در می آمیخت و شیرینی 

با )شور مطالعه در کالبد رمان به هم طعم تفکر را بیشتر به کام جانها می چشانید  حکمت و

توجه به جذبه و شوق بیشتری که در قصه هست و خداوند نیز از این ادبیات در کتب 

 ببخشید اگر وقتتان را گرفتم ممنون( آسمانی بهره گرفته

الله بحمدلله انتظارهای حضرت روح : سلام علیکم: باسمه تعالی -43۱53

برای به ظهورآمدن نسلی بس « تعالی الله حفظه»و رهبر معظم انقلاب « علیه تعالی الله رضوان»

عمده آن است که ما مانع اینان در . اندیشمند و سرزنده، نتیجه داد؛ و باز هم باید منتظر بود

 های معنوی و طور که فرمودید بنیان و همان. توانند حاضر شوند، نباشیم میدانی که می

ها را درک کنیم و در چنین فضایی با اینان به گفتگو بنشینیم به  روحانی آخرالزمانی آن

های عرفی و کهنه دیروزین سخن به میان آوریم، به تعبیر رهبر  که باز از واژه جای آن

شود تا جهانی بس گسترده را در مقابل « بازتولید»ها  معظم انقلاب باید مفاهیم و واژه

موفق . که بنا دارند آزادی خود را در انتخابی بس بزرگ تجربه کنند مخاطبانی بگشاید

 باشید

××××××××××××××××××××××××××××××× 
 جاست همین جاست همین معشوق،

اهدنا الصراط »ببخشید آیه . سلام علیکم استاد خدا قوت. بسم الله الرحمن الرحیم -43۱33

رو داشتم توی المیزان میخوندم بعد یکسری سوالات و نکاتی به ذهنم خورد و « المستقیم

خدا توی سوره  .۱: بزارم ببینم به نظر شما چجوریه حالا گفتم با شما در میون . نوشتم

حمد که میخواد به بندش تعلیم بده چجوری منو عبادت کن و ازمن چی بخواه، میاد میگه 

میگه خدایا منو . خیلی جالبه خدا میاد میگه اهدنا الصراط .بگو اهدنا الصراط المستقیم
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انگار یه سری توی این  .نم به خودتبندازم تو مسیر، نمیگه مثلا برسونم به مقصد یا برسو

خدا تو مسیر انگار پیدا میشه نه اینکه خدا نشسته باشه . انگار خود مسیر مهمه .مسیر هست

. اربعین هم انگار همینه. خدا توی همین طی کردن جاده پیداش میشه. ته یه جاده منتظر ما

یدن به کربلا مهم خب اگه فقط رس! اینجوری نیست که تو بری که فقط برسی به کربلا

. رسیدی ولی میگی نه برو بابا گور ماشین و پا درد رفتی سریعتر هم می بود که با ماشین می

اگر فقط به مقصد . ما همیشه در راهیم. اصلاً پیاده روی شه که حال میده .من باید پیاده برم

ه میگه به خیلی جالبه که خدا دار .کنیم توجه کنیم اشتباست و خود مسیر را فراموش می

نمیگه خدایا منو برسون به . بنده اش که تو از من بخواه که تو رو بندازم تو این مسیر

اربعین، پیاده . راه مهمه. اصلا انگار مقصد مهم نیست. میگه راهو بهم نشون بده. خودت

. چون امام حسین تو کربلا نیست. این که تو برسی به کربلا یا نه مهم نیست. روی مهمیه

ما امام حسین رو تو راه میتونیم پیدا کنیم و به تبعش خدا رو . سین تو راه پیاده رویهامام ح

هم تو راه میتونی پیدا کنی نه اینکه ته این راه خدا نشسته باشه منتظر ما و وقتی ما به اون 

نه اتفاقا اگه بخوای برسی به ته مسیر و خدا رو پیدا کنی اصلا . نقطه برسیم دیگه تموم بشه

در  .اگه بخوای خدا رو پیدا کنی باید توی خود مسیر دنبالش بگردی. کنی اش نمیپید

در راه علم . واقع یه جورایی مقصد تو خود مسیره نه وقتی مسیر تموم بشه برسیم به مقصد

ما اگه دنبال نتیجه باشیم و اینکه این مسئله رو حل کنیم اصلا جلو نمیریم و . هم همینه

میگیم خب این مسئله رو بده این کامپیوتر حل میکنه دیگه  چون. کنیم پیشرفت نمی

کنی و علم رو  در صورتی که توی خود این مسیر علمه که تو خودت رو پیدا می .برات

کردن که میتونستن علم رو جلو ببرن  دانشمندان خودشون رو تو علم پیدا می. بری جلو می

تو مسیر  .همین مسیر دنبالش بگردی و تازه حتی اگه بخوای خدا رو هم پیدا کنی باید تو

انگار ما تو هرچیزی بخوایم خدا رو پیدا کنیم باید تو . علم، تو مسیر رشد، تو مسیر قرآن

یا « الی الله تصیر الامور»حالا آیا واقعا اینطوریه یا نه؟ چون . مسیرش خدا رو پیدا کنیم
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ی این مسیر که انگار ته یجورایی انگار داره میگه ته مسیر خداست ول« کادح الی ربک»

خود / تو پای به راه در نه و هیچ مپرس »این اهدنا الصراط آیا همونه که میگه  .3! نداره ؟

مسیر انقلاب و مسیر انجام وظیفه ما برای انقلاب « راه بگویدت که چون باید رفت؟

میزاره جلو  اسلامی چجوریه؟ انگار باید با همین اتفاقاتی که برام میوفته و کارایی که خدا

من . پام برم جلو تا خدا خودش راه رو روشن کنه که کجا باید بریم و چجوری باید بریم 

الان افتادم تو یه مسیر که نه میدونم کجا دارم میرم نه میدونم چجوری دارم میرم ولی دارم 

حضرت آقا خودشون چجوری زندگی کردن؟ آقا از همون ! میرم و میدونم که باید برم

ف گذاشته بودند یا چیده بودند که من میخوام رهبر بشم و برم برنامه ریزی بکنم اول هد

ببینم چی نیاز دارم و برم جلو تا برسم به هدفم؟ انگار نه، رهبری رو خدا رهبر کرد چون 

جاش اونجا بود و آقا خودش کاری نکرد بلکه خودش رو داد دست خدا و هر کاری خدا 

اگه . داد تا خدا راه رو براشون باز کرد رین وجه انجام میگذاشت جلو پاش رو به بهت می

رهبری برنامه چیده بود و گفته بود من باید از همه کارام بزنم و بشینم این برنامه رو برم 

یا اگر می رسید بعد مغرور می شد که من . رسید شاید جلو تا برسم به این هدف اصلا نمی

رشون گفتن بیا مشهد پیشم میتونستن به پدرشون یا آنجایی که پد! خودم اومدم تا اینجا

بابا . بگن من برنامه ریختم که باید برسم به این نقطه و نباید توی این مسیرم وقفه ایجاد بشه

در صورتی که بلند میشن میرن پیش پدر و هر ! خودت یه کاریش بکن من نمیتونم بیام

ما تو یه مسیریم و این نیست که چیزی که دارن از همینه که این رو درک کردن انگار که 

خب بیایم یه هدف معلوم کنیم و از همه اتفاقات دور و برمون رو برگردونیم و فقط به 

ما اگه بخوایم یه هدف بزاریم و بگیم فعلا همه چیز رو بریز دور تا . هدفمون نگاه کنیم

لی توی این مسیر و! اینطوری ما مسیر رو یادمون میره! مسیر مهمه. برسیم به مقصد اشتباست

باشه « انعم الله علیهم»باید توجهت به : باید از خدا بخوایم تا ما رو بندازه تو مسیر ثانیاً: اولا
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باید در افق رهبری و . انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین! انگار تا خدا راه رو برات باز کنه

 آیا؟شهدا حرکت کنیم تا خود راه بگویدت که چون باید رفت این درسته 

/ چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را »: سلام علیکم: باسمه تعالی -43۱33

توانم عرض کنم آفرین به این  تنها می. «گیرد که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی

نحوه نگاه نسبت به حضوری که ما باید در این عالم نسبت به خود و نسبت به حقیقت 

در مسیر است که ما نسبت به ! متوجه باشیم در مسیر، آریداشته باشیم و در عالم انتظار، 

گردد و بودن خود را در  شویم و حقیقت نیز نسبت به ما گشوده می حقیقت گشوده می

همه مشکل بشر امروز آن . کنیم آغوش حقیقت و حقیقت را در هستیِ خود احساس می

باید در آن دورهایِ ای است که بیرون از خودمان  کند حقیقت، اُبژه است که گمان می

به گفته جناب فیض . «جاست جاست همین معشوق همین»که  در حالی. دور به او برسیم

 کاشانی

 گفتم رخت ندیدم گفتا ندیده باشی 

 گفتم ز غم خمیدم گفتا خمیده باشی

 گفتم ز گلستانت گفتا که بوی بردی

 گفتم گلی نچیدم گفتا نچیده باشی

 چشیدمگفتم ز خود بریدم آن باده تا 

 گفتا چه زان چشیدی از خود بریده باشی

 گفتم لباس تقوی در عشق خود بریدم

 گفتا به نیک نامی جامه دریده باشی

 گفتم که در فراقت بس خونِ دل که خوردم

 گفتا که سهل باشد جورم کشیده باشی

 گفتم جفات تا کی گفتا همیشه باشد
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 از ما وفا نیاید شاید شنیده باشی

 آیا چه طعم داردگفتم شراب لطفت 

 گفتا گهی ز قهرم شاید مزیده باشی

 گفتم که طعم آن لب گفتا ز حسرت آن

 جان بر لبت چه آید شاید چشیده باشی

 گفتم بکام وصلت خواهم رسید روزی

 گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی

 خود را اگر نه بینی از وصل گل بچینی

 ست خود را ندیده باشی کار تو فیض این

طور بوده  نسبت ما با حقیقت، همیشه همین. «گفتا که نیک بنگر، شاید رسیده باشی»! آری

 .و هست

عرایضی تحت عنوان . همراهی با آنچه گفتید بیش از آنی است که بنده عرض کردم

امید است که در آن متون بتوانیم . در حال تنظیم است« انقلاب اسلامی، انتظار، وارستگی»

  موفق باشید. ه باشیمبا همدیگر گفتگویی داشت

 زنم می فریاد دارم سردرگمی و پوچی از امروز من

متنی است که به دلم افتاد تا آن را با شما در میان بگذارم اگر : سلام استاد عزیز -43292

فرصتی داشتید یا وقتی برای تلف کردن یافتید و ارزشی در این نوشتار دیدید آن را مطالعه 

. ستدانم وقت شریف حضرتتان گران بها تر از نوشته ی ناچیز حقیر ا کنید و گرنه می

این . اغتشاشات فریاد کاردی بود که نهیلیسم به استخوان جوان دهه ی هشتادی رسانده بود

علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله »: آیه بسیار زیباست می فرماید

این همان ندایی است از افق توحیدی قرآنی که به آن گوش نسپردیم  «...مرجعکم جمیعا

ی به سر می بریم تاریکی تاریخ دوران ثمره گم شدگی یا گمراهی و امروز در گمشدگ
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ها بیشتر  مسیر پیش روی بشر است بنابر این اگر بخواهیم آشکارا به سرگردانی امروز انسان

شان را متذکر آنان شویم راهی که قرار بود منتهی به  پی ببریم بایست گم شدن راه تاریخی

امروز نه آن را دارد و نه می داند باید کجا در امن و سعادت و آرامش بشر باشد اما 

ظاهر این آیه بروز باطن پوچی دورانی است که انسان ! آری. جستجوی این راه بگردد

چرخد تا این سرگردانی را مهار کند یا  بدان دچار شده است و سرگردان و متحیر می

ز درد تاریخی خود حداقل از رنج آن بکاهد و بهترین راه سرگرمی است راهی که انسان ا

کند تا از دردی که جزو لوازم  کند، این سرگرمی را گاهی انسان خود ایجاد می غفلت می

های عالم غربی برای او  ذاتی عالم مدرن است، خلاص شود، یا غفلتی است که سیاست

تدوین می کند و پیش می آورد تا به تدیبر رنج عالم لیبرال بپردازد و از هزینه های تنش 

یری کند و انسان را تخدیر کند چون به حقیقت راهی برای قرار دادن پیش روی جلوگ

عالم نهیلیسم   انسان امروز و بشر امروزین ندارد و اگر انسان از این غفلت سرگرم کننده

اندیشمندان جهان مدرن . سر برآورد که تا امروز نمودهایی از این بیداری بروز یافته است

ی بشر امروز و افقی برای قرار یافتگی و سکون و امنیت خاطر او و عالم لیبرال چیزی برا

و این خطری است و نظر گاهی است که اندیشمندان این روزگار را به تفکر .... ندارد

پیرامون فردای زندگی انسان وامیدارد فردایی که زندگی پیش روی انسان است چه 

ست؟ آیا جهان مدرن با اندیشه های فردایی است و متعلق به کدام اندیشه و مکتب و آیین ا

توان انسان راه اندیشه  تواند خود را بازسازی کند؟ آیا عالم سنت می مسیحیت اصیل می

خود رجوع دهد؟ آیا بودا ، یهود، مسیحیت، هندو، زرتشت،   های اصیل سنتی گذشته

نسان دارند؟ مکاتب مطرح دارای اندیشه های بنیادین ناظر به انسان راهی برای فردای ا ...و

 کدام است؟ چرا از این فردای پیش رو سخنی به میان نیامده است؟ آیا نبود اندیشه

فردایی در منظر اندیشمندان غرب و شرق خبر از افول و بن بست فکری مکاتبی که تا  

آری  ای اجتماعی را به عهده داشتند نیست؟ دیروز تدبیر سیاسات و تامین اساس اندیشه
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می شود که یا در بستر همان اندیشه های تاریخ دیروزینشان است و یا  سخنان زیادی زده

بارز این بن   نمونه! هایی است در امروز ولی کاملا بی ارتباط با فردای تاریخ انسان حرف

های بیشمار اجتماعی و فروریختگی پیکر فرهنگی آن می  بست را در غرب بروز خشونت

نه ای و امپراتوری چند دهه ای آنان باعث شده تا توان دنبال کرد هر چند دیکتاتوری رسا

نظرها پنهان بماند و این ظلم  سال ها شکاف اندیشه های آن ها از چشم ها و نگاه ها و

کمتر از جنگ جهانی نبود که خود جنگ جهانی رسانه ای بود که در بستر نرم در میان 

شریفه سخن از   سخن آیه خلاصه. بشریت به راه افتاد و کم کشته و اسیر و زخمی نداشت

انسانی است که به دنبال افق فردای پس از تاریکی امروز و دیروز می گردد و آن انس 

است درست نقطه ی مقابل سرگرمی که انسان را دچار بیگانگی می کند و او را به عالم 

 دهد و دچار عادات به لوازم و محسوسات و لذایذ بیرونی می کند و انسان بیرون گسیل می

را به ساحت های عالم حس و خیال مغشوش دچار می کند که نتیجه آن همین سرگردانی 

و سر درگمی امروز او خواهد بود در برابر سخن آیه سخن از عالمی درونی و سر فرو 

های درونی انسان و عالم و ساحتی فراتر از محسوسات و  بردن در خود است توجه به لایه

ه انسان را از درون جان فرا می گیرد و ساحتی که انسان را توجه به درون و انس و لذتی ک

این همان ساحت قدس و معنویت و غیب است که . از وحشت تنهایی به در می آورد

و راه یافتن آن ! انسان با توجه به بیرون و توجه بیش از حد به طبیعت آن را از دست داد

انسان نیازمند . الم بسیار استتوجه به درون خود است به درونی که راه ارتباط با عو

بیداری تاریخی است که او را متوجه درد نهیلیسم کند و این آیه تذکر به انسان امروز 

در به در راه هایی شده است که منتهی به بن . گردد است که بدنبال درمان رنج پوچی می

راهی که بست می شوند راه آزادی و آزادگی انسان امروز در انس و توجه به درون است 

راهی که گشودگی طلب انسان را دارد همین است انس با . منتهی به کمال مطلق می شود

یابد، درست مقابل پوچی و از دست دادگی معنای  خود، در دل این انس انسان معنا می
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آنگاه است که خود و دیگری و زندگی و عشق و لذت ! «دیگری»و « زندگی»و « خود»

یابد، یعنی بدون آنکه انسان  لم انسانی در ساحتی متعالی معنا میهمه و همه اینها مطابق عا

احساس بیگانگی داشته باشد و بدون آنکه احساس پوچی کند آنگاه دیگر عالم و آدم در 

خلاصه اینکه آنچه امروز . یگانگی خواهد بود چون معنا است که موجب پیوند می شود

تحلیل کنیم نسلی بود که دست به  بر سر ما آمد و خوب است تا آن را از این منظر

ای آن را بررسی کنیم اعتراض را به معنایی  البته اگر بخواهیم با نگاه اندیشه. اعتراض زد

زنم از پوچی، از  باطنی که از نهاد درون آدمی سر برآورد که من امروز دارم فریاد می

آرام نکرد، از  سردرگمی، از لذت هایی که مرا ارضا نکرد، از تفرج و تسخیری که مرا

در آن پیدا نکردم به همین خاطر در نهاد « بودنم»عالمی که مرا در برنگرفت و جایی برای 

این اغتشاش، اعتراض دردی بود که نهیلیسم دوران به جان این نسل زده است، کاردی 

بنابراین نه در آن فاعلیت و اراده ی معنایی . ها رسیده است است که از پوچی به استخوان

فت می شود و نه غایت و مقصدی که انگیزه ی فاعلیت و اراده ی آنان باشد، کاملا یک یا

حرکت گُم و یک مقصد نامعلوم بود و بهمین خاطر دیگری راحت بر این حرکت سوار 

صورتی که بتواند در این تاریخ به انسان معنا . شد و اهداف خودش را با آن دنبال کرد

ا نمی کنید چون کاملا از فاعلیت و اراده ی معطوف به ببخشد را شما در این حرکت پید

هم غایتی که انسان در این روزگار گم کرده است کاملا بیگانه بود بنابراین نه  غایت آن

بنابر این کاملاً فریاد نیهیلیسم و دردی که به جان خودشان بود را . طرحی بود و نه فاعلیت

انان شنیده شد یک پیام بزرگ برای فردای فریادی که از حلقوم این جو. زدند فریاد می

معنایی و پوچ انگاری بنان و بیان بود، سخن از  سخن از بی! مان داشت که باید شنید نسلی

سخن از نداشتن طلب و اراده ای . اند کارد به استخوان نشسته ی نیهیلیسم بود که چشیده

راده ای سرگردان در تاریخ ا. خواهد یا چه می کند و چه باید بخواهد داند چه می که نمی

که در عین آنکه فریاد آزادی سر می دهد مجبور است و محدود، اما به این اجبار و 
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وقتی انسان در بستر پوچی و آوارگی فاعلیت و گم گشدگی . محدودیت اگاه نیست

هدف و غایت سخن از آزادی می زند این جز اجبار چیست؟ آزادی، زیستِ انسان است، 

نسان است، نمی شود شما بودنِ یک انسان را از او بگیرید و آنگاه از او ا« بودن»عین 

اما او خودش متوجه نیست که چه . بخواهید فریاد آزادی سر بدهد، این عین اجبار است

مدرن برای انسان، اختیاری باقی نگذاشته است تا   فرهنگ وهم آلود و خیال زده. گوید می

زنند  هدف می زیست عمومی شان دست به انتخابهای بی ها از سر انتخاب کند، بلکه انسان

هایشان چه بر  هایشان بیندیشند یا آگاه باشند یا مانند انتخاب بدون آنکه به فردای انتخاب

نیهیلیسم لغت نیست، مفهوم هم نیست، بلکه یک فرهنگ است ! آورد سر فردایشان می

ر آن قرار گرفته است و بدون یک صورتی است بر تاریخ امروزین زندگی بشر که انسان د

اینکه فردایی و صورتی جدید برای رهایی از آن در تاریخ خود پیدا کند به دنبال راه ّهایی 

گردد نهیلیسم صورتی نیست که یک شبه بر تاریخ ما عارض  داری می برای تغییر و آینده

ی غرب  های اندیشه ی سال شده باشد که بخواهد یک شبه از آن نجات یافت، نه ثمره

است بر تاریخ حیات انسان و تغییر این صورت در تاریخ نیازمند حضور صورتی متعالی و 

قدسی و معنوی است تا انسان را حیات معنایی ببخشد تا او آن را بیابد و حس کند و اگر 

این صورت را به بشر عرضه کنیم با تمام جان می یابد و می پذیرد چرا که او خوب رنج و 

یی را در دیروز و امروز خود تجربه کرده است و ما برای تعیّن این صورت درد بی معنا

متعالیه در تاریخ نیازمند گفتگوی با انسان هستیم و تذکر به این صورت قدسی و اشارت به 

انسان به این منظر که خودش را در درون خود بیابد و راه درمان سردرگمی اش را با انس 

ای تاریخی برای بشر  گویا بایست یقظه. رفت چاره کند با خود بودگی و درون خود فرو

صورت بگیرد که نمودهای آن پدیدار شده است و حال بایست با اشارت و تذکر او را در 

ما با نسلی روبرو هستیم که در سلطه تربیت و . اش روبرو کرد صورت حیات انسانی

. ، از خانه تا ورزشگاهحکمرانی فرهنگی عالم مدرن زیست کرده است از رسانه تا مدرسه
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نسلی که با صورت تاریخی فرهنگ مدرن خو گرفته است و برای رهایی از رنج پوچی 

آن، باز هم دست به دامن سرگرمی های همان فرهنگ شده است، نسلی که الگوی تربیتی 

های هالیوودی و شاخ های اینستاگرامی  او و انگیزه های فاعلیت او را سلبریتی ها و سریال

خلاصه که ما با نسلی روبرو هستیم که نه معنایی از خود سراغ دارد و نه . ن می کندتعیی

ساحتی متعالی فرای ماده و مادیات پیش روی او قرار گرفته و نه رسانه ساحتی را به روی 

او گشوده و نه خانواده او را در افق تربیتی متعالی قرار داده است و نه مدرسه ادبیات 

. و کشیده و نه جریان مذهبی و معنوی خوب او را فهم کرده استمتعالی را به رخ ا

باید علت ها را جستجو کرد . ها را شناخت و یافت و به سخن نشست بنابراین باید ریشه

پیرامونش سخن گفت و آرام آرام ثمرات حل مسایل را در لایه های مختلف حکمرانی و 

د و متناسب با آن اندیشه برنامه ریزی نظام از دولت و رسانه و مدرسه و خانواده متذکر ش

کرد تا بتدریج این صورت قدسی پیش روی بشر قرار بگیرد و انسان با وجه دیگری از 

البته سخن حق . عالم و آدم روبرو شود و خود را در زیستی جدید بیابد و حس کند

مان و دیگری در میان است که تغییر صورت تاریخی همانند تحقق یک فرایند آرام و با ز

 .امرهای تاریخی دیگر  اندیشه مند صورت می گرد مثل همه

تمام متن را خواندم و به جهت جذابیت موضوعاتی : سلام علیکم: باسمه تعالی -43292

این متن، همان طور که ! آری. که در آن متن در میان گذاشته بودید؛ بسیار لذت بردم

لَا یَضرُُّکُمْ منَْ ضَلَّ إِذاَ  ۖنوُا عَلَیْکُمْ أَنفُْسَکُمْ یاَ أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَ»: حکایتِ آیه: فرموده اید

است که ( ۱25/ مائده)« إِلَى اللهَِّ مَرْجِعُکمُْ جَمیِعًا فیَُنبَِّئُکُمْ بمَِا کنُْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚاهْتَدَیْتمُْ 

یچ بر شما است که در خود حاضر شوید، زیرا در این حالت ه! هان ای مؤمنین: فرماید می

دهد، تماماً مسیر شما به سوی حضرت الله  جریان انحرافی شما را تحت تأثیر خود قرار نمی

 .اید اید و عمل کرده شوید نسبت به آنچه یافته است، در آن حالت آگاه می
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اند و چه سخنان ارزشمندی که  حضرت علامه طباطبایی از عظمت این آیه به حیرت آمده

 .اند دهدر این رابطه به میان نیاور

زنم از پوچی، از سردرگمی،  من امروز دارم فریاد می»: به عنوان نسل دهه هشتادی گفتید

ای که در آن  و با خودآگاهی نسبت به این امر و در زمانه. «هایی که مرا ارضا نکرد از لذت

های  دیگر، راه. حقیقتاً همین طور است. جویی به میان آوردید قرار داشتید، سخن از راه

گونه سخن  هایی که بر این نسل واعظ ای همه آن. دهد ین ما را جواب نمیکوفته دیروز

ادعُْ » : فرماید می« وآله علیه الله صلوات»ای که به پیامبر خدا  می گویید، چرا به ابتدای آیه

با این ( ۱35/نحل)« سنَُوَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْ ۖسَبیِلِ رَبِّکَ باِلحِْکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ  ٰإِلَى

کردن به مسیر رسیدن به انوار الهی است از طریق  گویید که آن دعوت نسل، سخن نمی

که در  تنها آماده دویدن، بلکه آماده پریدن است و به جای این گویا این نسل نه. «حکمت»

خواهد خود را در  ها می دشت، خانه بسازد در کنار دهانه آتشفشان و در معرض طوفان

 .تر جستجو کند بنیانی بسی اصیل

ها رفتم؛ این زمان بگذار، تا وقت  آنچه گفتید بیش از آنی است که من به استقبال آن گفته

 موفق باشید!!! دگر
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